دعای عانی 


خواص دعای یانی 


۱ ز جله دعایی است از مولای ما حضرت امر بر الوّمنین(علیه السلام)معروف 
به دعای حرز هانی .عبدالّه بن عتاس و عبدالّه بن جعفر نقل کدند که 
روزی خدمت مولا حضرت امير الوّمنین علی بن اپی طالب (علیه السلام) 
حاضر بودیم که حضرت امام حسن (علیه السلام)داخل شدند و فرمود: یا 
امیرالومنین» مردی به در خانه آمده و اذن می طلبد که داخل شود که از او 
بوی مشك صوزد .حضرت فرمود: او را اذن ده تا آید. پس مردی داخل 
شد. تنومند. خوش روی» خوش منظر و جوانی فاضل. فصیح زبانی که بر 
و لباسن فاخری بود.و کفت: «السلا مر اللّه و 
برکانه» مردی از اقصی بلاد ین و از اشراف عرب ا! ز اولاد کی که 
ار 
گذاردم. در راحتی و زندگانی بسیار خوب و فراخ روزی و صاحب ثروت 
و املاك بسپار بودم اما بر من کارها دشوار و سضت شده است. زمان مرا 
به تدگی مبتلا ساخته» چون برای من دشمنی پرکینه است که کار را دشوار 


و به سبب یاران و انصار بسیار خود بر من غلبه نموده و به خاطر صفحه 
اصلی فروشگاه مفاتیح اججنان صصبنه مجادیه گالری تصاویر بااک صوت 
توانايي یاری کنندگان او و کثژت جمعیت. بر من ن چاره م شده ا تست ۳ 
شی از شب ها < خوابیده بودم» در خواب مرا شخصی آمد. به من گفت: 
برخبز و بشتاب به سوی مترین خلق خدا بعد از پیامبر اکّمصلی الّه علیه 
وله یعنی امیرالومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)» و از حضرت 
درخواست کی به تو دعایی را تعلم نماید که او را حبیب خدا و بهترین و 
برگزیده ترين خلت او مد بن عبدالّه (صلی الّه علیه وآله) تعلم نموده است. 
در آن دعا اسم اعظم خداست. این دعا را بر دمن سرضت خود بخوان. يا 
میرالومنین» بیدار گشتم و متوجه کاری نگشتم تا به سوی تو آمدم. چهار 
رون و شی هیا 
همکی آزادند. ایشان را در راه خدا آزاد نمودم .با امیرالومنین» از راهی دور و 
دراز و از شهری بعید نزد شا آمده ی 
گشته است یا امیرالومنین» به حق بزرگواریت و به حق پدری و خویشی 
بر من متّت گذار و به من دعایی را تعلیم نما که در خواب دیدم و مرا آن 
حاتف امر کد به سوی تو کوج مایم 
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تلتبي من مَیكَ الواصل ال و من الفاع عتي و الَوفیق لي و الاجابة 
بو ای ۳ س اه تا دك نی 
رد ای تا وا اروت افرا و لعَْراني 

سایراً له آغدم خر طرفةٌ عین مُذ آلزلعي دار الاختبار لکنظر ما 
۳ ار زار فك من میم ات و مصایب نی الوازب 

و موم اي ساورئي فا الیو بمعاریض اضتاف البلاء و 
َضرّوف مد القضاء لا کر منك لا الجیبل و لا آزی مثك غُرَ 
تفضیل خبرل لي شایل و فضّك عم متوایژ و نفعئات عنيي 


هم ِ مت ۳ هِِ زلق کل ۳ رت و ار ما۰0 ۰ ِ 
تن یی ۳ مق بو یی 
۱ 


َصة و سوابق لم مْ خذاري بل صقث زجاني و صاحبث 

شتاري و آفرنت آخضاري و شقیت آنراضي و أوضايي و عاقنت 
يو مقواي و لم شیث بي آغتاني و زیت من زتاني و كي 
نون من عاداني فحفيي لك واصل و نی لك دام « ین ار ی 
ار بلوان الشیی خالصا کر و مرضیاً لك بتاصم اجب و 
(محاض الئفجید ول افدید و مز أغلِ لزید نی ری 
و ل نَارك نی البّیك یک و و | لد عکشت الاشیاء علی الْفرایز و لا 
خَرَفت ا الاوَْام < حجْب الیو فد فیلق مَحدودا نی عَطَمیك فلا 
لك بغذ ۱ تم و اش غوض لفکر و لا تب لك تظز ناظر 
ی مجد جَویك ازتقعث عر صنة المغلوتین صناث ُنریك و علا 
عَنْ دك کبریاء 4 عَطمَتك لا یندم ّض ما رت آن یه لا مراد ما 
رویط این کت لاوما 
عَنْ تفیبر صفيك و احسرّت لول عَن کثه عَطتيك و یف 

وصف و نت ئ دوش ازي لم ترل وا دا نی یوب 

وخدل لش فا عر و لم یک لها وال حارز نی مك عبات 


هب اتکی فتو و ری 
دک اقا کل يءلعلعي و استس کل يلك 
ٍ ث روک ی بل یفطل 
در نی تضاریف یی ونر ان ی 
ی ی و نوا 


0 للم و یش کرو بت ۲ 


رنه في ی 3 بر و ایح لا آشتر وف اي و البخار 
َو و الاصال و العیی و کار و نی لایر و لأستار. له 


۳ لرَعْبة و جَعلتني منك في و ٍ_ 
وت 


ار وی و تیم لك محفوطاً آك في المتعة ری 
مخوطاًبلت نی مواي و ملي و لم تلفي فوق طاقتی لد لم توض 
ات وس کي و 0 ال ۳/9 
انا ال هاش ول نیا یلق نت ش الّني لا [ 
نت لم تفب و لا تفیب عثلت غاب و لا نی علّیك خَفةٌ ول 


71 


الآ 


دص 


اش 


تضل لك في طلم ! لفیا ضاله تما مرك ذا آرذت شفاً آن تقول له 
کن فیکون. الم لت الْحَذ مثل ما حمذت به سك و آضعاف نا 
دك به الخامذون و مج به الْتجدون و کرک به کرو و 
لت بهاملفون عی کون لت نی وخيي نی کل طرقة عن و 
أقلَ من دك مثل عد الحامدین و توجبد أضتاف زین 
تقریس أجتاس العارفین و تاه میم امین و مفل ما نت 

من رزقك اعتبار و فلا ۳ 
میم خلت من الحیوان و أرعْب لك نی رَْبة ما أَطفتي به من 

رل قما از سم ما كلفتي به به من حمّكَ تم ما وعذتي عل 
شکرك اي بالیعم فضلاً و طولً و أمرتتي بالشکر حفا و عذلاً و 
عذتيي له أضعافا و مزیدا و أَعَطيتي من رزفك اغتتاراً و فضلاً و 
ری وی ای ی | 
للشوء من بلاْك مع اي من العافية و سوت من کرام نحل 

و شاعلت لي ات مع ما زدختني من الحجة الرية و رت لي 
من اجه الرَفيعة و اضطیتی باغظم این دوه و آفضلهم شفاع 


مُحقد(صلی اه علیه وآله)له از ی ما لا بَسغه الا مرك و لا 
ی و ی ی ی 


هم 


و 


ون عَلِي به مصیبات انیا و آخرابها بشوی لك و رعبة فجا 
از ی ی نی 
مت به لح فَ نت ال له الوَاحد ایغ البيي+ ۶ ایغ السَمیغ 
ی زد مدع شهد ان ری 
ی ی ات و لاژض عم لیب و الشهادة 
علم اکیز. ار لت بت نی ارو العية ی اد و 
الشکر علی نغمیك و غود بلك من جور کل جایر و بي کل باغ و 
حسد کل خاسد بك ضول عَلی الاغتاء و بك رو لاه الاجتّاء 
مَم ما لا اشْتطیغ (خضاء اس ی و ی و 
رزقك و آلوان ما آولیت من |زفادك فا آنت اه اي 


و من تفا و وی خرن ع یک شيء ی 
وج ۳ این یل و تحرخ لح من یت 
ی من ا روا وی 2 ند 
یز ی 1 بر لایر الا لش في ور امس تردّیْت 
و یز و تطلنت پالکناء و نیت پالور و اه و لت 
اب و و السَتاء لك الْمنْ میم و السْلطان السَامخٌ و الجود لاس 
ان بجعت بن شل تي نو جعآت میم ی" 
صصیحا سود معافی و لم تشغايي تتضان فی نی و لم تنتنك کراعفل 
نی لیا و فضلتيي علی کثیر من آغلها فجعلت لي منعا و فوادً 
شام فا ی 
ملع خر يط عن نیک وفت و لم ال عبات 
الم و له قرع دیق یم نوم رین بخ وت 
احاطث به قُذرْكَ و عَدد ما وسعثه رخمثك همم | احخسانك ها 


ی 6 آخسنت فا مَْی فاني سل بتوجبیك و تنجييك و 
تحمیدلة و عیِك و تکیرلة و تفظبيك و بئورل و راك و رحَیكَ 
و ری یا و یی 

و اه الطاجرین لا تخرمني رفدل و فوایدل فه لا بغت پاک لکِرةٍ ما 
ندفق به عوَایّق بل لش و تفص نی فک تیک و 
لا ثفني رای مَواعبلت الم و لا تخاف يم (فلاق فلكُيي و لا 
لک ء 2 ۳ وی _ ِ# هه 4 ۱ ی یب قلبا حاشعا ۴ 


سم 


۹ 


و 0 


ازفغي و تضغني و زدنی یواوه ق 1 


4 ۶ ۹ 


اضرنی و ۳ و الق وا 


ترجمه ی دعای پانی 
به نام خداوند ببخشنده ربان 
ابتدا می کنم» خداوندا تویی پادشاه پاینده که نست خدایی مگر تو. تویی 
پروردگار من و من بنده توام. بدی بسیار کرده ام, بر نفس خود ستم نوده ام. 
به گناه خود اقرار کرده ام و گناهان را می آمرزد مکر توء پس مرا ای بسیار 
بخشنده و بسیار سپاسگزار بیامرز. خداوندا تو را ستایش می کنم و تو برای 
ستایش سزاواری» به سبب بخشش ای بسپار نقیس که فقط به من دادی» 
سار و اد که دی اس هن وم من 3 
جایگاه عدالت دادی. تعمتت به من رسیده و بلاها را از من دفع گردانیدی. 
مرا توفیق دادی و دعای مرا در منگایی که مناجات نایم برآوردی تو را طلب 
می کنم و می خوانم در حالی که سم دیده ام. از تو درخواست دارم پس تو 
را در همه جای ما و موضع ها می یامم که در کارما یاری کننده و نگهبان منی. 
ی ی وی ای ی ی وی ی 
را یافتم. از وقتی که مرا در خانه امتحان (یعنی دنیا) فرود وی 
اجب ی آخرت) پیش می فرستم آزاد کرده توام از 
فت و بلاها و مصیبت ما در سحتی ها و ۳۳ 
ی ی از تو جز نیکویی و شفقت به یاد 


ی ویو یی وی نی و 


یی توب ستوار کردی .مرا در سفرما عمراهی نمودی. مرا در 


| 0 و ناراحتی های مرا شفا دادی. حال مرا اسام و 
خوش گردانیدی و دشمنان مرا شاد نگردانیدی. کی را که مرا به بدی 


انداخت» راندی. مرا از بدی و تعب کی که دشمیی کد. حفظ کدی س 
ستایش من برای تو پیوسته و شکر من همیشگی است؛ از زمانه ای تا زمانه 
دیگر با انواع تسبیح و ستایش ها در حالی که یادآوری ات را خالصانه ی 
کنم. خشنودی تو را ی جوم با کامل نمودن و یکانه دانستن توء نیز خالص 
ساختن تعظی تو با بزرگ شمردن نعمت مایت و بخشش های تو به مردمان 
کشنده .در 


توانایی خود یاری نشده ای. در خداوندی شريك نداری. برای تو 


مامیّی دانسته نشده و دیده نشده ای. چون اذهان برای فهم فطرت و 


طبیعت تو ملازم شدند. پرده مای غیب را پند بندار مردمان ندرپدند تا آن که 


گرفتار حدودیت در عظمت تو بشوند .به تو همّت ها نمی رسد. نی یابد تو 
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فکرها. به تو پینایي بیننده ای به سبب شرف و بزرگواری تو منتهی نی شود . 
سم مِ 

یوج آفریدگان وصف توانایی تو والاتر ۱ 


ست. از این تعریف» سك 
لایر 


ست. آنچه خواسته باشی که زیاد شود 6 نی شود. چیزی که اراد 
فوده س شود زیاد ی شود. هنگای که آفریدگان را ات کر 


بود. شریی ندا شتی» وقتی جان را آفریده ای .فهم ها ا ی ان 
عاجز شدند. عقل هاا ار مت در متا رن حت ند. چگونه 
ی( و ری وی 
هميشه بوده ای» بدون ای و بی آخری. هميشه پنهان از نظرما هستی. یگانه 
۷ 
چشم ها بر تو نمی توانند جوم آورند تا آنچه را که خواهند ببینند. دل ها به 
معرفت کنه تو راه نمی یابند. عقل ها به درل بزرگی عرّت تو نی رسند. در 
پادشاهی تو ذهن ما در فکر کردن حیران شدند. پادشاهان برای هیبت تو 
فروتنی مودند. چهره ها به خواری و زاری برای تو خضوع نمودند. مر چیزی 
برای بزرگی تو اطاعت نود. هر چیزی برای توانایی تو گردن نهاد. برای تو 
گردن ها فروتنی نمودند. در ستایش و ذکر صفات نیکوی تو زبان و لهجه ها 
هر هی تن ود هر اه کی خی ات ور 
اين امر نظر و فکر بازمانده. عقل حیران و فکر سرگردان می شود. خداوندا 
برای توست ستایش پیوسته. پی در پی. منتظم. همبشه باشد و برطرف 
نگردد و فانی نشود و در عام محو نگردد و در شناخت توک نشود .ستایش 
به قدر آنجه در شار نباید. شایسته توست. به سبب نعمت مایت در شب 
وقتی که پشت کند و صبح هرگاه روشن شود و در صراها و دریاها و بعد از 
صبح و وقت عصر و در شبانگاه و در بامداد و میان روزها و محرها» 


خداوندا به توفیق ات گرایشم به سوی خود را. فراهم آورده ای. مرا از 
تفصل. در حایت خود گرفته ای. همدشه غرق در نعمت های تو بوده ام. 
پیاپی نعمت ای تو. ادامه یافته به حفظ من و با بازداشئن و دفع ردن 
دثمن. احسان تو تا سرام در سرای آخرت. فرا رفته. مرا زیاده بر نوانایی ام 
تکلیف نکرده ای. از من فقط فرمانبرداری مرا خواسته ای. شکر من (حر 
چند در گفتار سعی نایم و در کردار مبالغه کنم) حق تو را ادا نی کند و 
مساوی احسان تو نیست. تویی آن خدایی که نیست معبودی مگر تو. غایب 
نبوده ای. از دید تو مردمان پنبان نی شوند. بر تو هرچه مخفی شده. پوشیده 
۷ برای تو در تاریی های پنهان گم شده ای وجود ندارد. فرمان تو 
چنان است که هرگاه چیزی را خوامی» این که بکویی موجود شوء موجود می 
شود. خداوندا برای توست همه ستایش ها آن گونه که خود را ستایش نوده 
ای و چندین برابر آنچه ستایش کنندگان ستایش کرده اند و سبیح کنندگان 
تسبیح نفوده اند و تعظیم کنندگان تعظیم کرده اند و تو را به بزرگی یاد نموده اند 
و بزرگ شیارندگان بزرگ شعرده اند» به حدّی که برای تو از من به تهایی در 
هر برهم زدن چشمی و کتر از آن. ستایش ستایش کنندگان صادر شود. 
مانند اقرار به یگانگی تو توسط اخلاص 9 مثل ستایش خداشناسان 
و ستایش همه تهلیل کنندگان مساوی آنچه از عمه آفریدگان خود می خواهی» 
مشتاق و راغب ستایش توام که مرا با ای» پس چه آسان است 


حق تو که مرا آن تکلیف نوده ای اما چه بورگ است پاداشی که مرا وعده 
داده ای» از روی تفضل و شفقت پیش از استحقای من : 
بخشش کردی. مرا به شکر از روی راستی و عدالت امر مرا بر این 
شکر پاداش چندین برابر وعده دادی» به من از روزی خود برای آزمایش و 
بینش و احسان بخشیدی. از من در عوض آن شکر آ م 
ات مرا او تعتی اه مشت یلا بکاهدا شیم مرا به دس :میت ماش 
و بلاها ندادی» با وجود سلامتی که مرا بخشیده بودی» و بخشش های 
بسیار عطا مودهبودی» پس بخشش را با وجود برمان و دلیل وم که یام 
دادی زیاده گردانیدی نیز مرا مرتبه بلند و رفیع بشارت و مزده دادی» مرا 
برای پپروی از بزرگ ترین پیفمبران برگزیدی که خلای را می خواند و فاضل 
ست (خدا بر او و بر آل او رمهت 
فرستد) خداوندا گنامان مرا بیامرز که آن را فقط آمرزش تو فرا می گبرد» و 


پزظرفت تن کید کناه:را مکر تشن تووری انز من وشانتتمکر شین نو 
ن بلاهای دنب و اندوه های آن را 


تمات بتدا به نعمت و 


زین انشا هت ات ودک یز | 


مرا در اين روز یقینی ببخش که به سبب آ 

آسان گردانی» تا به اشتیاق و علاقه به تو آراسته با نیز گرایش به آنچه 

تو است (از ثواب و مراتب اخروی) داشته باشم. برای من آمرزش بنویس» 
مرا به مرتبه رامت خود برسان, مرا شکر آنچه را که به من بخشیدی» روزی 
کن. تویي خدای یگانه بلند مرتبه» خلق کننده پدید آورنده» شنوای دانا که 


برای فرمان تو باز دارنده ای نیست. از حکم تو گريزنده ای نیست. گواهی می 
دهم وی پروردگار من و پروردگار هر چیز. تویی آفریدگار آسیان ها و زمین و 
دانای پنهان و آشکار و بلند مرتبه بزرگوار» خداوندا درخواست می کم از تو 
پایداری در اجام فرمان تو. استوار بودن بر راه راست» شکر کردن نعمت تو 
و به تو از ستم مر سنکار و از ظام هر ام و از رشك (حسد) هر رشث 
برنده ای (حسودی) پناه می برم .به قوّت تو بر دشعنان حمله می کنم. دوستی 
دوستانت را از تو درخواست دارم» با وجود نعمت ی ور شردن آن 
را قادر نیستم و تعداد آن ها را نی توام بشیارم یعنی نیکویی ها و بخشش و 
روزی و نعمت های رنگارنگ که به من بخشیده ای» توپی خدایی که نیست 
معبودی مگر تو, نعمتت بسیار و میان خلایق پرآکنده است. به راستی و کرم 
بخشش دست خود و وه 0 در حک خود مخالفت نی شوی. در فرمان 
تو نزاع ی شود. آنچه را که خوامی مالك می شوی. مالك نی شوند مکر آنچه 
را که خوامی بگو تو (ای نمد) خداوندا ای صاحب پادشامی» پادشاهی را به 
کی که ی خوامی می دهی. پادشامی را از هر کس که خواهی می ستانی. 
عزیز و غالب می گردانی کسی را که می خوامی. خوار می کنی کسی را که 

خوامی. نیکویی به دست قدرت توست بر هر چیز توانایی. شب را روز ی 
کنی و روز را شب می کردانی نی. زنده را از مرده ببرون می آوری و مرده را از 
زنده بیرون می آوری» روزی بی اند ندازه ی دهی کی را که خوامی. تویی نعمت 


دهنده» احسان کننده, آفریننده» ایجاد کننده, توانای غالب» ستایش شده به 
سبب روشنی و پاکبزگی ردای خود. بزرگی و عرّت را خود ساخته ای. به 
بزرگواری خود بزرگی نوده ای. به روشنی و شرف خود پنبان گشته ای. به 
ای ار زو ازل و 
۳ و ی ین 
پسران آدم گردانیدی. مرا شنوا و ی 

مرا به آفت و بلایی که در بدن من باشد. مشغول نساختی .احسان و بخشش 
و نیکویی تو شامل من است. نیز زیادتی بخشش تو بر من. روزی مرا در دنب 
فراخ کّدی» مرا بر بسیاری | ز امل دنیا برتری دادی. پس به من گوشی دادی 

که نشانه مای تو را بشنود و دلی که بزرگواری تو را بشناسد» به احسان تو 
ستایش کننده ام به سعی خود شکرکننده ام» به حق تو کواهم» تو زنده ای 
پیش از هر زنده. زنده ای بعد از هر زنده. زنده ای که زندگانی را از زنده ای 
ارث نی بری» نیک خود را از من حنی به اندازه برهم زدن چشمی نریده و 

برطرف نفوده ای. به من مشمّت عذاب های خود را فرو نیاوردی. مواظبت 
و نگامداشتن خود را تغییر ندادی» پس آگر از نیکویی تو به یاد نیاورم مکر 
در گذشتن از گنامان و برآوردن حاجتم را در وقتی که سر خود را در حال 
ستایش کردن و تعظم تو به طرف آسیان بالا بردم» نیز در وقت قسمت کردن 
روزی ها در منگای که آن را مقزر ساختی» برای توست ستایش به شیار 


۱ وت تشر 
اه تقو کت وفن:داشتته بارش ۱ 
من باقی است. تام کی همچنان که در آنچه از مر من گذشته ! یی 
موده ای. متوسام به يگانگي و به تعظیم و ستایش توء نیز به تهلیل و 
بزرگواری و بزرگ شمردن و به روشنی توء هم چنین به حربانی و شفقت و 
بلندی و خویی توء نیز ستایش و شرف و پادشامی و توانایي تو .به مد و آل 
او که پاکانند سوگند که مرا از عطا و نفع های خود محروم نسازی. به سیب 
وی ی و اس ی رای 
شکر نعمت 6 نی کند. خرانه های بخشش های تو را دادن نعمت خالی نی 
کند. از فقر و احتیاح نمی ترسی تا آن که عطای خود راک کنی. از بی چیزی 
بم نداری تا آن که بخشش تو 6 شود ,خداوندا مرا دلل ترسنده, یقینی راست» 
زبانی دک گوینده» روزی گردان. مرا از مکر و عذاب خود این ساز. از من 
پرده پوشاننده خود را بر مدار. مرا از یاد خود به فراموشی مینداز. مرا از پناه 
خود دور مگردان. مرا از رمت خود جدا مساز. مرا از آسایش مأیوس و 
اامید مگردان . انس وحشت و تتایی ام باش. مرا ! ز ملاك شدن نگاهدار. 
مرا از هر بلايي برمان وعده خود را عمل می کنی. خداوندا مرتبه مرا بلند ک» 
یی ی ای ی 
مرا عذاب مکن. مرا پاری نمای و بی يار وا مگذار. مرا برگزین و بر من کی را 


‌ م4 ۰۰ ِ 1 ۰ ۰ ۰ 
بو کین ,وت فرضت یر کل هیر آل .هنکن ور باتش فروان فرسخ 


بر ایشان. درودی دام و بسیار. 


بن عبتاس گفت: پس از آن حضرت امرالوّمنین(علیه السلام) به آن خص 
فرمود: باید این دعا را حفظ کنی و خواندن آن را در هیچ روز ترك نکنی. امید 
دارم به شهر خود برسی در حایی که خدا دشن تو را لا کده شنیدم 
از رسول خدا(صی الّه علیه وله ) :اگر شخصی این دعا را به نت خالص و 
درست و دی زار بخواند. خدا به که ها امر کند با او به راه افتند. اگر بر دریا 
بخواند. بر آن راه ی رود .پس آن مرد متوجّه بلاد خود گردید و بعد از چهل 
روز نامه ای از او به حضرت امیرالمنین(علیه السلامارسید که خدا دشمنان 
او را علاك مود» به حدی که در حوالل و بلاد او احدی از دثعنان باق ناند. 
آن گاه حضرت امیرالومنین(علیه السلام) فرمود: اين را ی دانستم و مرا رسول 
دا هر داده‌هدیر من آمری مصی نفد مور یرک ای خ ان ار 


اسان ۳ ۲۲ 


ب....مدعلی شرطان 


